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  مقدمه

با نفي تكثرگرايي  )Religious Exclusivism(گرايي دينيانحصارآمدهاي موضوع اين نوشتار دربارة پي
گرايي انحصاراست. هنگامي كه هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي در زمينه )luralismReligious P(ديني
در لاجرم شود، به شهروندان تحميل ميو تحكمي، از موضعي پدرسالارانه ترويج قرائتي واحد  برمدار  ديني

يزي، ستكه خودسري، قانون -تحميلي از بالا شالودة برپاييِ حكومتيبه عنوان  )1(قامت استبداد ديني
اشغال مجدد افغانستان از سوي دهد. خود را نشان مي ،-هاي بازر آن استورزي و استبداد از نشانهخشونت

گرايي انحصاركه استمدعاي من در اين نوشته آناست.  معيوبي چنين فرايندبارز هاي گروه طالبان از نمونه
ديني به دليل تحميل يك قرائت واحد از دين و مذهب به شهروندان با توسل به زور و ايجاد جو رعب و وحشت 

 در اين نوشتار، نخستشود. و دست زدن به انواع خشونت در جامعه، به حكومت استبدادي ديني منجر مي
شود. به اختصار توضيح داده مي ،نيدربرابر تكثرگرايي دي» دين دولتي«دربارة چيستي تكثرگرايي ديني، و

سيطرة گرايي ديني كه در چهرة انحصارطالبان به مثابة  نمونه اي از سيطرة برآمده از  »اسلاميامارت «سپس
  گيرد.، مورد بررسي قرار مياست استبداد ديني خود را در افغانستان نشان داده

  چيستي تكثرگرايي ديني

كه هركس درك خود را از واقعيت  اي، به گونهاست هاپديدهون بشري از هاي گوناگفهم معني بهتكثرگرايي 
از يك  چهآن ةما درباراست.  سيشناكند. تكثرگرايي ديني يكي از اقسام تكثرگرايي در قلمرو معرفتبيان مي

 فهم«و ديگري »متن«يكي :با دو ركن اساسي مواجه هستيم ،نيمكخارجي، رخداد يا واقعه دريافت مي ةپديد
ها متفاوت باشد. تواند در ميان انسانيك پديده و امر واقع است، اما فهم متن ميمتن  به اين معني كه. »متن

كه خانواده، مدرسه، جامعه، تاريخ، سنت،  شخصاين امر بستگي دارد به چگونگي ساختار و عملكرد ذهني هر 
 يا غير ديني، ي، دينفكري ةهر نحلبرابر  در دهند. بر اين اساس،ها آنرا شكل ميمطالعات و تجربه ،هويت

 .امري طبيعي استشناختي معرفت و تنوع تكثر. اين بود در ميان اشخاصمتفاوت هاي فهمشاهد  توانمي
نيز در كند. تكثرگرايي در دين پيدا مي خود هاي پيرامونو دركي متفاوت از پديده نگرش بدين سان، فرد
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پذير و فهم ، در سپهري متكثر،هاي دينيها از جمله متنمتن كه نيعماين ، به قابل فهم است راستا همين
  . پذيراندتفسير

  تكثرگرايي ديني در خاورميانه

هاي هاي ديني و فهم واقعيتفهم متن توان از بود و نبود تكثرگرايي ديني در خارورميانه از دو جنبة مي
 هادر فهم پديده تكثرگراييشاهد ها نوشتهها و مكتب ازدر بعضي تا حدودي  در خاورميانه تاريخي سخن گفت.

نهادينه نشده است. بعضي كشورها در اين زمينه  اين منطقهدر  يسته استكه شانگونه آ روشاين اما  ،ميهست
كه خود به خود جايگاه ند هستروبرو ها آزادي ةدايردر  هاييمحدوديت باند و بعضي اهبرداشت بلنديهاي گام

 هايت. اگر بخواهيم به علده استكرتنزل و ركود دستخوش را هاي فكري و نحله هاها، نگرشفهم  تكثرتنوع و 
نيافتگي مدني و سياسي در به توسعه نخست توانمي ،در خاورميانه بپردازيم گرايي دينيگيري تكثرعدم شكل

 به شكلهاي استبدادي منظا. وجود رداصلي اشاره ك هايعلتكشورهاي خاورميانه به عنوان يكي از 
 ايهاي طايفه، حكومت-بينيمخليج فارس مي عربي در كشورهاي هاي آنرانمونهكه  -هاي خانوادگيحكومت

، موروثي و العمر، مادامديكتاتوري فرديهمراه با د، نشوديده مي ، لبنان و عراقكه در سوريه اييا شبه طايفه
باعث . اين وضعيت داده استرا در تنگنا قرار اتراشتناها به ويژه آزادي بيان، قلم و امكان برخورداري از آزادي

در انواع فساد رشد  ،عدم شفافيت ،هابه ويژه در مورد اقليت نقض حقوق بشر شدن حقوق شهروندي،پايمال
 است كه خاورميانه سبب شده هايكشوردر  ي مداومهاناامني .شده استاز كشورهاي اين منطقه  شماري

مردم و  دحقوق بشر ندهناهميتي به  گرسلطههاي حكومت ،ها صورت نگيردانسان ساسيبه حقوق ا توجه لازم
، رعاياي ها با روش چوپانياين حكومت شوند.به رسميت شناخته  »رعيت«در حدنه به عنوان شهروند بلكه 

  رانند. سو ميسو و آنبه اينگونه كه خاطرخواه آنان است، آن ،وارخود را گله

را مورد بررسي  تكثرگرايي ديني در خاورميانهفراگيرِ   نگرفتنِشكلعوامل توان از نظر فرهنگي و ديني هم مي
 پيشينة تاريخيِ  اًكه اساس ندقرار دار خليج فارس در مناطقي همچونكشورهايي  ،خاورميانهدر قرار داد. 

اند. آنچه آنان ويژه اصيل و آن فاقد هويت فرهنگي و تمدني  رو، مردمانِ. از اينندارند  ديرپاي و تمدنيِفرهنگ
 ،نگريبساطت، سطحيبا  نانن آروحانياكثيري از  ءآرا بودن.است، يعني عرب» عُروبت«دهدرا به هم پيوند مي

ن اندك اند و زير فشارهاي سياسي و در وضعيت انخبگان آن ،است همراه آميزو صدور احكام خشونت جزميت
در  گزينند.را برمي مهاجرت به كشورهاي آزاد و دموكراتيك شماري از آنان راه ،برند و يا ناگزيربه سر مي انزوا

 ،رحمانهبسيار خشن و بي ايبه گونه حاكمان .م راهي ندارداين كشورها سبك زندگي سالم و آزادي بيان و قل
اي نمونهعربستان سعودي كنند. ، به مردمانشان تحميل ميتاريخي را از سنت اسلام گرفتهبر شرعي احكام

عنصر زمان و مكان در فهم دين به رسميت شناخته مناطق در اين آور از اينگونه كشورها است. سفاكانه و شرم
 اين كشورها برند. ممكن استميبيشتر در يك فرهنگ بدوي و بياباني به سر  ،رو مفتيان آنانشود و از اين نمي
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و رواج  در ميان استچه آنمدرن دسترسي داشته باشند ولي  جهانهاي نوين افزاري به فناورياز نظر سخت
 ايپيشرفت قابل ملاحظه ،افزاريبه شكل نرمدر اين كشورها  .افزاري استبه شكل سخت فناوريانتقال  دارد،

ثرگرايي هاي تكهايي كه زمينه، فلسفة تحليلي، هرمنوتيك و ديگر روششناسيدر علوم انساني، به ويژه معرفت
فرهنگ حقوق بشر، فلسفة سياسي، فلسفة اخلاق، خردگرايي، . خوردبه چشم نميسازد، ديني را فراهم مي

مجلس انتخابات آزاد، گانه، مانند آزادي، برابري، حكومت قانون، قواي سهدموكراسي، اركان اصلي و  صلح
بسيار  ذكر شده يهااز جنبه مناطقاين  .ندارد وجودمستقل در اين كشورها  دگان مردم و دستگاه قضاييِ نماين
برند. در شماري از اين كشورها مانند عربستان سعودي طي ه اند و يا در مراحل ابتدايي به سر ميماندعقب
، خط قرمز فرهنگ دموكراتيك هاي سياسي وآزاديهاي اجتماعي رونق گرفته، اما هاي اخير، آزاديسال

كه آزادي، حاكميت مردم و هنگاميحاق قراردارد. از روي عمد در مُ ها است و حكومت خانوادگي سعودي
بايد از درِ ديگر خارج  ، صنفي و گروهي، قهراً استبداديِ خانوادگي هايدموكراسي از در وارد شوند، حكومت

  د.نبنددي كه راه را بر آزادي و دموكراسي ميهاي بستة استبداد. اين است طبيعت جامعهنشو

  تكثرگرايي دينيبرابر  در »دين دولتي«

كردند، اما ترويج مي در ايران صفويان مذهب تشيع راة جديدي نيست. به عنوان نمونه، دين دولتي پديد
شد در تمركز افراطي خلاصه مي مذهب تسنن بودند. براي هردو سلسله، مذهب گرانو آوازه عثمانيان پيروان

شناسي، خداشناسي، هستيو سنت در  قرآنهاي و مناسك ديني، اما از آموزه به احكام شرعي، آداب
خبري نبود. چندان انسان و اخلاق اجتماعي و سياسي  نوع هاي بنيادين وحي، منزلتپيام شناسي و انسان

  ابزار قدرت سياسي بود. اسلام براي آنان

برند مينام خود خاورميانه از يك دين رسمي در قانون اساسي نشين مسلمانوان گفت تمام كشورهاي شايد بت 
اند، كردهنيز اكتفا ن اندازهبه اين بعضي از كشورهاي يادشده، شناسند. را به عنوان تنها دين پذيرفته شده ميو آن
به عنوان نمونه، در قانون اساسي مشروطة  اند. گذاري خود قرار دادهقانون را دورنمايه و چارچوب احكام شرع بلكه

خود به خود وقتي مروج اين مذهب باشد. در نتيجه،  عشري است و پادشاه بايدايران، مذهب رسمي، شيعة اثني
در نتيجه، كند. تنگ مي مذاهبعرصه را بر ديگر اديان و كم و بيش  قهراً ،شودرسمي مي و مذهبي ديني

شوند و ديگر شهروندان كه پيرو دين و مذهبي ديگر ميشناخته » خودي«،كشور يِپيروان دين يا مذهب رسم
ها وجود براي اين اقليتحقوقي  ،)اند قانون اساسيكه داراي (آنها اين كشورهادر  هرچند». غيرخودي«اند،
شوند و گاه ميرانده به حاشيه  هااقليت اديان و مذاهب ،اغلب .رسمي است و مذهب اما غلبه با دين ،دارد

هاي اين كشورها كنند كه خلاف و نقض قانونهايي اِعمال ميها براي پيروان آنها، تنگناها و محدوديتحكومت
بر اساسي اصل ه و با ثبات جهان، يافتهاي توسعهسيدموكراكشورهاي داراي هاي اساسي قانونالبته در  است.

اديان و مذاهب را در وضعيت انتخاب نتيجه، شهروندان، دين رسمي قيد نشده است. در ها، طرفي حكومتبي
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. همة شهروندان حق از آن پيروي كند و بينند و هر فرد حق دارد دين و مذهب خود را آزادانه برگزيندبرابر مي
، مناسك دندر نهادهاي داوطلبانه و مستقل ديني عضو شو برپاية استقلال نهادهاي ديني از حكومت، دارند

در ض يبه نحو برابر و بدون تبعد و نهاي ديني وارد كن، تفسير و نقد خود را بر متند، فهمنجا آورديني را به 
  بپردازند. تفسيرها و باورهاي ديني و مذهبي خودبه بيان و نشر  ،هاي گروهيها و رسانهآييگردهم

 طالبان و انحصارگرايي ديني

گرايي ديني انحصاراي از ضديت با تكثرگرايي ديني و جانبداري از اكنون به گروه طالبان به عنوان نمونه
گسيختة استبداد ديني در افغانستان گيري نظم تحميلي و خودكامگي عنانآن، شكل برآيندپردازم كه مي

  است.

و  ، جاهليكتاب و سنت است. نگاه بدويهاي انحصارگرايي، جزميت و واپسگرايي در رجوع به طالبان از نمونه
به طور كلي در مورد انجامد. ستيز و متعصبانه ميخردگريز، واقعيت هايلاجرم به برداشت ارتجاعي به دين،

بيشترين پيرو را در  ها. حنفيتوان گفت كه قرائتي از مكتب حنفي ديوبندي استطالبان مي هاي ذهنيانگاره
ميلادي در مدرسه  1867سال به  ديوبندي اتصال دارد كه حنفي  ةالبان به فرقط ، امادناهل سنت دارميان 

وفاداري به مذهب و كشوري كه در آن  ،اصل نخست :گذاري شدبنيانسه اصل اساسي پاية دارالعلوم ديوبند بر
 جديدكه مرزهاي مذهبي، مرزهاي امت اسلامي است نه مرزهاي ملي به معناي اين ،كنند. اصل دومزندگي مي
نه فقط  ،مسلمانان در كشور ديگري گاهاست كه هرپيروان اين مذهب زام تتعهد و ال اصل سوم،. آن و امروزي

 گرانجهادصف و به  نندايقه نكاز هيچ كمكي مض افتاد،در وطن خودشان، در خطر قرار گرفتند و نياز به جهاد 
افرادي  آنانتوان گفت كه چيست، ميبندي هاي ديوطالبان به عنوان حنفيفرقة فكر طرز  اينكهپيوندند. ب

رسميت يافته كه در اين فرقه  ند. احكام شرعياجانبدار وهابيت ستيز و ، غربمتصلبگرا، خشونت طلب، بنياد
نفي كرامت نوع انسان، نقص آشكار حقوق بشر، اِعمال انواع خشونت و تبعيض و رفتارهاي  آيد،و به اجرا درمي

مانند  هاعمر گرفته شده، انواع فعاليت هاي ملافقه طالبان كه از فرمان عنوان نمونه،به . انسانيت ستيز است
ند. نسبت به داپرستي ميبت ةرا حرام و نشان هامانند اين و هاي نوروزجشنسازي، مجسمهموسيقي، نقاشي، 

، متوسطه مدارسحضور در ة . زنان اجازدارندرواميزنان خشونت و تبعيض جنسيتي را به تمام و كمال 
است. اگر زني به بيرون و يا بسيار  مضيق و محدود سلب شده  انها و محل كار ندارند و اين حقوق از آندانشگاه

, عوامل امر به معروف و نهي از در غير اين صورت ،باشد او حرم همراهمَ بايد يك فرد مذكرِ ،روداز منزل مي
دانند و مردان در تراشيدن ريش را حرام مي ،هابندند. در مورد مردميشلاق  به ضرباتعام  ملأدر وي را  منكر
  بايد عمامه به سر بگذارند. از خانه بيرون
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طالبان در دورة نخست  .است جهان سفاكانه در تاريخ معاصرهاي كمياب اِعمال جنايات كارنامة طالبان از نمونه 
سلطه بر افغانستان، طي چند روز دست به كشتار هزاران تن از مردم هزاره در مزار شريف زدند كه از آن به 

اوت سال  هشتمكه در  اين قتل عام وحشيانه و تصرف مزارشريف ةهنگامدر كشي يادشده است. عنوان نسل
ودند كافر ناميد و فتوا به قتل آنان و غارت اموالشان داد. در را كه شيعه ب ها، والي طالبان هزارهروي داد 1988

ايران در مزارشريف، هشت ديپلمات جمهوري اسلامي حمله به كنسولگري  اطالبان بهاي تروريست ،همين زمان
ر ها از اين نيز فراتكشتار هزارهعام كردند. و همگي را قتل و يك خبرنگار ايراني را به رگبار كلاشينكف بستند

هاي كشتار جمعي در اسناد به عنوان نمونه ،هاي سرپل و بامياندر ولايت 2000تا  1999هاي رفت و در سال
و  ، خشنسبعانه هايرفتاراز  نمونهتنها چند موارد اين يد. حقوق بشر در جهان ثبت گرد فاحش نقض

ملايان اين فرقة بدوي،  .ستا مردم افغانستان تحميل كرده طالبان با توسل به زور بركه  است يآفرينوحشت
در يازدهم هاي بودا را آميز، مجسمهحتي به ميراث فرهنگي افغانستان دست تطاول گشودند و به نحوي جنون

هاي بودا و بلندترين ترين تنديسها بزرگاين مجسمهبا مواد منفجره نابود كردند.  در باميان 2001مارس 
پيشينة هاي گردشگري در افغانستان بود. ترين جاذبهرفت و از اصليهاي سنگي در جهان به شمار ميمجسمه
 رسد.) ميزرگتر(تنديس بميلادي 554) و ميلادي(تنديس كوچكتر 507هايدو مجسمة بودا به سالساختن 

قدرت، نشسته بر پوستين  طالبانِ«با عنوان ،به دست طالبان اي كه همزمان با اشغال افغانستانمن در مقاله
و تا آغازشد  ميلادي 1996كه از  »اسلامي امارت«نخست ةضعيت طالبان را در دورو نوشتم، »استبداد ديني

  .)Drmahmoudi7@(ماهكرد هم مقايسه و با دوم آن بررسي ةدور باادامه داشت  2001سال 

داند و فلسفة ديني طالبان كه يك قرائت جزمي و متصلب از كتاب و سنت را عين و حاّق دين ميانحصارگرايي 
كند، به اِعمال زور و به كارگيري انواع خشونت در اجراي احكام را درك نمي» فهم دين«و» دين«تمايز ميان

شغال مجدد افغانستان طالبان در ا ملايانهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي منجر شده است. فقهي در زمينه
خود با توسل به زور آواره كردند،  ةرا به گلوله بستند، از خانه و كاشان ين كشورمردم مظلوم ا ،با دست باز

زنان را كثيري  از بردند،  (فحشا)به بردگي جنسيدزديدند و  هاي پدرياز خانهدختران را با خشونت سبعانه 
اختگي و دروغين خود را در افغانستان مستقر كنند. عملكرد استبداد از شغل و كارشان بيكار كردند تا اسلام س

و سنت نبوي، علوي و حسيني است و هم قرآن  ديني طالبان در افغانستان، هم هتك حرمت و جفا در حق
  .هاي ميانه استهاي كاتوليك در سدهحكومت پاپ ستيزِ استبداد دينيِهاي بدوي و انسانرحمييادآور بي

حكومت افغانستان با گذرد، سابق طالبان مي امارتكه از سقوط  2021تا  2001 ةسالبيست ةدر فاصل 
مانند  ، آموزشي و مدني،زيرساخت هاي فرهنگيدر حد امكان  هاي خارجي، موفق شدگيري از كمكبهره

كانال تاسيس صدها هنر و ادبيات، ، و انتشارات آزادي بيان و قلمكنشي، انديشي و همهمفرهنگ صلح، 
مغزي خشكبدويت، به دليل اين فرقه  ،طالبان ةكارآمدن دوباربا روي ها را فراهم سازد.و مانند اين تلويزيوني
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ي و تمدني فرهنگ هايزيرساختقلع و قمع آور گذشته را آغاز كرده و بارديگر همان اعمال شرم، و جزميت
و مقتضيات  اخلاق ،داشت كه وارد عرصة آدميتسال فرصت بيست  طالبان .سترا از سرگرفته ا ناتافغانس

افرادي ملايان خردستيز و اهل ظاهر،  اين .ستده اشناهلي كه دهد د، اما رفتار آن نشان ميشو جهان معاصر
آشنايي ندارند. به  دوران تجددافزاري هاي عيني و سختند كه بعضي از آنان حتي با شكلافكر بدوي و كم

از رفتار اين جماعت در اماكن  هاييشاهد صحنه مجدد طالبان بر افغانستان، پس از سيطرة دليل، همين
 يكوهپشتافرادي شامل طالبان فرقه  زند.سرمي ها»شهربازي بازي«ايم كه معمولاً از كودكان درعمومي بوده

د بنابراين بايستي توجه ندار طي بيست سال اخير و تغييرات آنافغانستان  ةجامع از جهان و شناختي كهاست 
 طالبان قدرتاين در  ،نياز است مورد بحران زده قابليت و توانايي كه براي مديريت افغانستان آنداشت كه 
 هاشاره كرددربارة كشورش اي مهم به نكتهة افغانستان، برجست گاننويسند ي ازيك، شود. حميد مژدهديده نمي

چه يعني آن» ساز مداخلات خارجي است.در داخل وجود دارد كه زمينههايي هميشه انگيزه«:سدينواست. او مي
، دورانديشيتدبير، با  اگر  يك كشورگيرد. ، بايد به طورعمده از داخل مورد مطالعه قرارهداافتدر افغانستان اتفاق 

ها ا و ناامنيههاوية بحرانمردم اداره نشود، لاجرم در  دوستي و احساس مسئوليت نسبت بهوطن طلبي،استقلال
  پاشد. شود و از هم فروميمي )Anarchy(دولتيبيرود، دستخوش فرومي

  طالبانبندگيِ  -نظام خدايگاني

پايه و سخيف است كه به آوردن استدلال در رد آن گروه طالبان در افغانستان تا آن مايه بي» مقبوليت«ادعاي
تروريستي در افغانستان شناخته شدة چگونه و بر اساس چه شواهدي طالبان را به عنوان يك گروه حاجت ندارد. 

طالبان را بر سرِ كار آورده اند كه  ،يا انتخابات آزادپرسي د؟ آيا مردم در يك همهندانمي» مقبوليت«داراي
در  دهد كه اكثريت مردمميمطالعات ميداني و شواهد مستند نشان د؟ باش مردميداراي مقبوليت و پايگاه 

آنچه مردم را به اجبار دانند و موجوديت آنرا به رسميت نشناخته اند. را فاقد مشروعيت ميطالبان  ،افغانستان
جامعه از مدرسه گرفته تا  ةترور، غارت و وحشت است و آنچه در عرصيك رژيم تحميليِ تسليم طالبان كرده 

به عنوان نمونه، پس از سلطة طالبان است. دست هراس و فرار از  ازهمه و همه ناشي ، شودميمشاهده بازار 
 مردماين گونههزار خانوار در نقاط مختلف افغانستان آواره شدند. چ 17در مدت چهار روز حدود مجدد طالبان، 

   ؟طالبان در افغانستان باشند وحشتو  ترور سيطرة ايتوانند پذيرمي

 ملت افغانستان كه به موجب آن، ستتدارك ديده ا »اميرالمومنين«نام هي نظام خدايگاني را بنوع اساساً  طالبان
هماهنگ كنند و پيرو ،  دروغينادعاييِ )اميرالمومنينِ اين خدايگان(بندگاني هستند كه بايد خودشان را با 

هاي زيادي همچون بردگي جنسي و كشاندن زنان به فحشا در طالبان جديد باشند. نمونه او و اوامر منويات
سنت ارتجاعي كشي از ها در جنايت و آدمآن يست.با نص طالبان قديم ن در تطابقكه حتي  مشاهده شده است

در قساوت و طالبان جديد برپاية اطلاعات مستندِ منتشر شده، . ه اندخود نيز پا را فراتر گذاشت پيشين
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 ، به جز اقليتي كوچك،چنين نظام ستمگري گونهگونه حد و مرزي براي خود قائل نيستند. چهيچخويي، درنده
 ؟دپناه را به سكوت و انقياد وادارزور، سركوب و وحشت، مردم بياينكه با  جز ،تواند پيرواني داشته باشدمي

و  گذاريبمب، تحاريعمليات تروريستي، انبا  را هسالة بين دو سيطرة بيست طالبان در گذشته، اين فاصل
گناه را در مسجد، مدرسه، ميدان، كوچه و خيابان، و هزاران انسان بي گذراند هاي انفجارياستفاده از جليقه

هاي ربرهاي سرخ كامبوج و صِ مِ جنايات با خِ گستره و حجماز نظر طالبان  هاي شيطاني خود كرد.قرباني هدف
  .دي را قتل عام كردند، تفاوتي ندارمسلمانان بوسنيايسلاوي كه يوگ

 بين انديشمندان افغانستان شناختيگوي دينوضرورت گفت

در  براي خارج شدن از انحصارگرايي ديني طالبان و رهايي از سيطرة وحشت و خشونت اين فرقه افغانستان
شناختي و دين شناختي است تا اسلام وگوي عالمانه و متأملانة روشنيازمند گفت ، چارچوب استبداد ديني

بازشناخته شود. انجام اين تلاش  در اين كشور از اسلام متصلب و جزمي طالبان  اخلاقي و رحمانياصيلِ
ها، احزاب از سويي، و دانشگاه نوانديشان دينيدانشمندان و به عهدة  ،افغانستاندر داخل و خارج از  گفتماني

است. تا فرهنگ و مدنيت در افغانستان ارتقاء نيابد خواه و نهادهاي جامعة مدني افغانستان از سوي ديگر ترقي
مثبت خود را نگذارد، افغانستان فراگير و تاثيرات  ، به ويژه شهروندان جوان، اعم از زن و مردو بر مردم اين كشور

رها و آسوده نخواهد شد.  ،لايان طالبان و جور و جفاي آنان در حق مردم اين سرزميناز دام جهل و تزوير م
است كه طالبان در افغانستان بلندگوي آن  دينيشبه يهااكنون هنگام تلاش علمي، روشنگري و نقادي انگاره

ن و نوانديشان هستند. از درة پنجشير تا هرات و كابل، و از لندن و پارس تا برلين و نيويورك، روشنفكرا
ي برآمدن عقلانيت و اخلاق در و بسترها هافكري دراندازند تا زمينهبه پا خيزند و جنبشي بايد افغانستاني، 

ران وحاكم كاستي گيرد. اميدوارم انديشه رفته حجم متراكم جهل و بدويتِاين كشور فراهم شود و رفته
در راستاي تولد شاهد حركتي زيربنايي در اين زمينه  افغانستان در اين پيشنهاد تأمل كنند و با پذيرش آن،

 باشيم. و دموكراتيك در حال توسعه آزاد، برابر،  امن،نو،  انتافغانس

  يادداشت

استبداد سياسي و استعمار خارجي،  آن باآن، ارتباط، پيشينة تاريخي »استبداد ديني«دربارة مفهوم)1( 
، ترجمة عبدالحسين دالاستبداطبايع  )،1363(الرحمنسيد عبد،نك. به: كواكبي، آنآمدها و تأتيراتپي

  ميرزاي قاجار، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.
  

  كتابنامه
  ، چاپ دوم، تهران، نشر ني.افغانستان و پنج سال سلطة طالبان		)،1382مژده، وحيد (
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  .2000، قندهار، اوت هالاسلاميالاماره  مجلة عربي

گذار در ايران برانگيز و تأثيرهاي چالشنوانديشان ايراني، نقد انديشه  )،1398علي(سيد  محمودي،

، و »هاي عبدالرحمن كواكبياستبداد و دموكراسي در انديشه:«2م، تهران، نشر ني؛ فصلشش، چاپ معاصر

    ».محمد حسين نائيني و چالش درازآهنگ دموكراسي» حكومت مِقيَّدة«نظرية: «3فصل

 در ،»ايراناسلامي جمهوري آن در قانون اساسيو قانون، و بازتابشرع رابطة سنجش)«1399( عليمحمودي، سيد 

و بنياد  تهراندانشگاه انتشارات ،كشورهاي اسلاميكيفريحقوقالمللي تحولاتمقالات همايش بينة مجموع

  .ميزانو بنياد حقوقي تهراندانشگاهانتشارات ،ميزانحقوقي

-سياسي، ة پنداشتدوفصلنام، »ناسازگاري ميان فقه سياسي و  دولت مدرن ةدربار)«1399( سيد عليمحمودي، 

   .1اجتماعي، شمارة 

، با مقدمه، پاصفحه و توضيحات سيد محمود الملهالامه و تنزيهتنبيه		)،1340نائيني، محمد حسين(

  طالقاني، تهران، شركت سهامي انتشار.

، امردادماه 1443(محرم» سبيل االله گيري تمام اقوام به جهاد فيپيوند با سهماعلامية امارت اسلامي در «

  ).اعلامية دَ افغانستان اسلامي امارت		()، 1400

  

 


